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صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

چشمت روشن فدایی وطن
شهید ســجاد ادیبی، یکشــنبه  25 خرداد در عملیات تروریســتی رژیم صهیونیســتی به البرز به شهادت رسید. 
فرزندش 4 ماه بعداز شهادت سجاد به دنیا آمد؛ نوزادی که هیچ گاه آغوش پدر را درک نخواهد کرد. همسرش 

در معراج شهدا با دسته گل به استقبال پیکر مطهر شهیدش آمد.

خلیل مردم ایران
شهید خلیل خان‌محمدی، آنقدر در عملیات‌های جنگی خبره بود که به او لقب شیر کرد داده بودند.او 24 خرداد 
در حمله رژیم صهیونیستی به کرمانشاه به شــهادت رسید. همســرش می گوید:»برای خلیل، جنگ یعنی درد 

مادران، اشک کودکان و حسرت پدران. او شیفته جنگ نبود ولی عاشقانه دفاع می کرد.«

روایت تهران

یادداشت‌های جنگی

شیپور جنگ  که نواخته شد، یاد چریک قدیمی انقلاب، شهید 
چمران کردم  که می‌گفت: »وقتی شپیور جنگ نواخته می‌شود، 
شناختن مرد از نامرد آسان می‌شود! پس ای شیپورچی بنواز...«

وقتی بناست دوباره با تست گرم، میزان شرف و مردانگی ملتی 
سنجیده شــود، وقتی جنگی ناخواســته آغاز می‌شود، وقتی 
معرکه نبرد حــق و باطل دوباره برپاســت، وقتی یک‌باره تمام 
دیوان و دَدانِ عالم، با تمام ابزاری که شــیطان برای‌شان مهیا 
کرده، جنگ را به تو تحمیل می‌کنند، لابد قبل از همه چیز به 
فکر درهم شکستن مقاومت و انگیزه‌ مقاومت تو هستند؛ یعنی 
همان تابلویی که الان  تماشایش می‌کنیم؛ زنجیر از سگ هاری 
برداشته می‌شود، زخم شــرارت و خباثت در تن و جان میهن و 
مردم زده می‌شود و درست هنگام‌ دفاع و پاسخ و مقاومت، حرف 
از صلح تحمیلی زده می‌شود؛ یعنی شیطان برای شکستن حریم 
 میهن و برداشتن حرمت انسانی و ایمانی و شرف ایرانی برنامه

‌ ترکیبی دارد.
یعنی که معادله این است؛ جنگی از طرف آواره‌ترین قوم تاریخ 
به ماناترین تمدن عالم تحمیل شود و درست در وسط معرکه‌ای 
که ایرانِ ایمان گرفته از مکتب شهادت، با تمام توان ایستاده در 
برابر تمام زور و تزویر شیطان، جام زهرِ صلح، پیش کشیده شود 

تا ایران و ایرانی را تا ابد به مُحاق تحقیر برَند.
تاریخ نمی‌خوانند که بدانند، پرده‌ آخرِ جنگ تحمیلی به ایرانِ 
قدرت گرفته از انقلاب اســامی، صلحِ تحمیلی نیســت. دفاع 
مقدسی است که خونین‌شهر را دوباره برای ابد، خرم‌شهر خواهد 
کرد. فقط باید سنگر ایمان را دودستی چسبید و یقین داشت که 
وعده خدا راست است. آن‌سان که فرمود؛ »وَ لَ تهَِنُواْ وَلَ تحَزَنوُاْ 

وَأنَتُمُ لأعَلوَنَ إنِ كُنتُم مُّؤمِنِينَ«
و این تمام حرفِ پیر دنیادیده‌ انقلاب بود. وقتی  برای دومین بار 

از شروع جنگ، با مردمش حرف  زد.

پدرآموزش و پرورش نوین ایران
 میرزا حسن تبریزی مردی که از 
او به عنوان پدر آموزش و پرورش 
نوین ایران نام می‌برند تلاش‌های 
زیادی برای ساخت مدرسه در 
کشــور انجام داد؛ مدرســه‌ای 
کــه مکتب‌دارهــا اصلی‌ترین 
مخالفانش بودند و اصولا تمایلی 
به راه‌اندازی این مدارس نداشتند 

چون  مکتب‌دارها روزگار خود را بــا هدایای نقدی و غیرنقدی 
خانواده‌های سوادآموزان اداره می‌کردند. در حالی که وضعیت 
آموزش و پرورش جهان در حال تحول بود و به سمت علمی‌شدن 
می‌رفت، در ایران همچنان سوادآموزی در مکتب‌خانه‌ها رواج 
داشت. در این میان، بســیاری از ایرانی‌هایی که به خارج سفر 
کرده بودند  و از نزدیک با اصول تدریس مدرن آشنا شده بودند 
تصمیم گرفتند تحولی در سیســتم آموزش ایران ایجاد کنند. 
میرزا حسن تبریزی بیش از دیگران به این کار اصرار داشت. او 

بنیانگذار مدارس رشدیه تهران بود.

چرا نام این محله »دولاب« است؟
اگر آبادی بــزرگ دولاب را با 
تقســیمات شــهری امروزی 
قیاس کنیــم، دولاب تاریخی 
تمام منطقه ۱۴، بخش‌هایی 
را   ۱۵ و   ۱۳ مناطــق  از 
دربرمی‌گیــرد. اما تــا دوران 
صفویه آبادی بــزرگ دولاب 
روستایی وسیع از توابع ری بود 

و در همسایگی تهران قرار داشت و از جنوب به ری و از شرق 
هم به کوه‌های دوشان تپه که کشاورزان قدیمی دولاب به 
آن کوه‌سپاه می‌گفتند می‌رسید. واژه دولاب از 2واژه »دلو« 
و »آب« ساخته شده. دلو یعنی سطل بزرگی که در گذشته 
با چرم دوخته می‌شد و با آن از چاه آب یا خاک می‌کشیدند 
و دولاب هم به جایــی می‌گفتند که با دلــو از چاه آن آب 
بکشند. به گفته تهران‌پژوهان دلوآب یا دولاب به شیوه‌ای 
در تمدن آبی ایران گفته می‌شد که در دوران هخامنشی به 

کار می‌رفت و از آن به روش پرشین ویل هم یاد شده است.

 روایت پدر شهید از شب انفجارتا لحظه‌ای که پیکر فرزندش را تحویل گرفت
زهرا بلندی| روزنامه‌نگار|   انگار به دلش افتاده بود می‌خواهد شهید شود؛ چه روزهایی که هنوز 

خبری از حمله نبود و مادرش را برای پذیرش چنین اتفاقی آماده کرده بود و چه روز آخر که تنها چند گزارش
دقیقه قبل از حمله موشکی اسرائیل، بادوست صمیمی‌اش، محمد تماس گرفت و برای او مقدمه 
شهادتش را چید. شهید بنیامین رضوانی، جوان ۲۷ ساله‌ای که فقط 4ماه از استخدامش در یک مجموعه نظامی 

می‌گذشت، شامگاه شنبه ۲۴خرداد طی حمله موشکی اسرائیل به محل خدمتش به شهادت رسید.

پدر هرآنچه را از شــب اول حمله اســرائیل تا شهادت 
پســرش اتفاق افتاده اینگونه روایت می‌کند: »شب اول 
حمله ســفارش داشــتم تا دیروقت داخل کارگاهم در 
محدوده آزادگان بودم.تازه کار را تعطیل کرده بودم که 
صدای انفجار آمد. اول فکر کــردم پالت افتاده، اما صدا 
چند بار تکرار شد. نگران بنیامین شدم که آن شب شیفت 
داشت. معمولاً وقتی در محل کار بود، فقط پیام می‌دادم. 

فوراً برایش نوشتم: بابا سرکاری؟ می‌تونی تماس بگیری؟ 
و او ســاعت ۵:۳۰ صبح جواب داد: بابا بیداری؟ تماس 
گرفتم و با شنیدن صدایش خیالم راحت شد. صبح هر 
دو به خانه برگشتیم و دوباره صبح شنبه، روز عید غدیر، 
به محل کار رفت. برخلاف همیشه، صبحانه را با اشتها 
کنار مادرش خورد. موقع رفتن، من را از خواب بیدار کرد 

و رسم خداحافظی را به گرمی به جا آورد.

رسم خداحافظی را بجا آورد

پس از پایان خدمت سربازی، بنیامین برای کمک به پدر 
که کارش ساخت پالت‌ها و باکس‌های چوبی بود و دچار 
مشکل ریوی شــده بود، وارد این کار شد. اما بعد از چند 
ســال تصمیم گرفت در کنار این کار یک شغل اداری و 
دائمی هم داشته باشد. حسن رضوانی، پدر شهید در این 
باره می‌گوید: »ما ساکن محله دولت‌آباد شهرری هستیم. 
بنیامین از کودکی در مسجد و پایگاه بسیج امام‌رضا)ع( 
فعالیت داشــت. در کلاس‌های قرآن شرکت می‌کرد و 
2لوح تقدیر از دکتر محمدحســین طباطبایی داشت. 
سال یازدهم دبیرستان، قرعه به نامش افتاد و به زیارت 

خانه خدا رفت. زندگی‌اش پر از نشانه‌هایی بود که گویی 
از همان ابتدا مسیرش را به سوی آسمان نشان می‌دادند. 
بنیامین تمام چَم و خم کار من را یاد گرفته بود و خودش 
یک پا استادکار شده بود اما ته دلش با کاری بود که بیشتر 
خدمتگزار مردم و مملکتش باشد. از سویی کسب‌وکار من 
هم به مشکل خورده بود و لازم می‌دید برای خودش شغلی 
ثابت دست و پا کند. رفت دنبال فرم پرکردن برای اشتغال 
در یکی از بخش‌های صنایع نظامــی و پس از گذراندن 
مراحل گزینش، اواخر سال ۱۴۰۳ درخواستش پذیرفته 

شد و در یکی از ساختمان‌های آن مشغول به کار شد.«

از کارگاه تولیدات چوبی تا کارمند حوزه نظامی

یـادماجرای تشییع یک دست

نگاه

 ۵۳روز انتظار برای یک نشانه
 رضوانی با بیان اینکه قبل از رفتن، ‌3بار از پله 
برگشــت و گفت مامان، من فقط نگران شما 
هستم، با بغض تعریف می‌کند: »شــب ۲۴ خرداد، ساعت ۱۱و 
۴۰دقیقه با مادرش تماس گرفت و گفــت صبح می‌آید. آنطور 
که همکارانش می‌گویند درست ۵دقیقه بعد از این تماس، محل 
کارش مورد حمله قرار گرفت و به شــهادت ‌رسید. آن شب ما 
هم صدای انفجارها را شــنیدیم اما نمی‌دانستیم چه بر سرمان 

آمده. صبح یکشنبه 25خرداد، مادرش از ساعت ۶ صبح منتظر 
تماس بود. ساعت از۸ که گذشت و خبری نشد، دلشوره‌هایش 
شروع شــد. موبایل بنیامین از دسترس خارج بود. رفتم دنبال 
دوستانش، اما آنها هم خبری ندادند. حدود ساعت ۴ بعدازظهر 
فهمیدم که در اثر حمله، بنیامین در طبقه منفی‌یک زیر‌آوار مانده 
است.« پدر نفسش تنگ آمده؛ انگار دیگر نایی برای بیان ادامه 
ماجرا ندارد. با اشک‌های جاری می‌گوید: »دوشنبه صبح زود، 

خودم به محل کارش رفتم و با دیدن وضعیت ســاختمان باورم 
شد که بنیامین به شهادت رســیده و دیگر قرار نیست به خانه 
برگردد. ساختمان به شدت آسیب دیده بود. اعلام شده بود که 
احتمال حمله مجدد وجود دارد و نتوانسته بودند پیکرها را بیرون 
بیاورند. همان هم شد و آنجا مجدد مورد حمله قرار گرفت. زمان 
زیادی گذشــت و نهایتاً پس از ۵۳ روز، تنها یک ساق دست از 

پیکر بنیامین را تحویل گرفتیم و تشییع کردیم.«

حسین شرفخانلو؛ نویسنده


